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»اون« ترامپ را به رقص آورد
 اگر صد ســال به گذشــته برگرديم و به ســاختار 
سياســي و اقتصادي جهان آن زمان بنگريم، مي‌بينيم 
کــه غرب تقريبا بر همه جهان چيــره بود. خاورميانه، 
خاور نزديک، آفريقا و جنوب و شــرق آســيا به دست 
قدرت‌هاي اســتعماري غرب به خاک ســياه کشــيده 
شــده بودند. چين که امروز پرجمعيت‌ترين کشور دنيا 
و دومين اقتصاد بزرگ جهان است، در دست استعمار 
بريتانيا به سرزميني مفلوک با مردمي معتاد تبديل شده 
بــود. هند و خاور دور روزگار بهتري از چين نداشــتند. 
امپراتــوري روســيه تزاري و ســپس اتحــاد جماهير 
شوروي همه ســرزمين‌هاي قفقاز و شرق درياي خزر 
و خراســان را مســتعمره خود کرده بودند. بريتانيا با 
در‌هم‌پاشــيدن امپراتوري عثماني، همه خاور ميانه و 
خاور نزديک را به زير يوغ اســتعمار خود در‌آورده بود. 
فرانســه در آفريقا تاخت‌وتاز مي‌کــرد. ايران هم از اين 
بلايا در امان نبود. جنگ جهاني دوم که در واقع جنگ 
رقابتي ميان اســتعمارگران غربي بود، اگرچه منجر به 
جابه‌جايي مراکز قدرت غرب، ظهور ابََرقدرت شوروي 
و باعث بازشــدن راه قدرت آمريكا شــد؛ اما موجبات 
استقلال کشــورهايي مانند چين و هند را فراهم کرد. 
فروپاشي نظام شــوروي منجر به استقلال کشورهاي 
حوزه قفقاز و شمال شرقي ايران شد. نياز به شمارش 
رويدادهاي 30، 40ســاله اخير نيست. آنچه براي ايران 
و ايرانيان مهم اســت، تحولاتي است که به تدريج در 
سياســت‌ها و رقابت‌ها و همکاري‌هاي بين‌المللي در 
حال شکل‌گيري اســت و به ايران بسيار مربوط است. 
امانوئل تاد، نويســنده سرشناس فرانســوي، در کتاب 
»آمريــكا پــس از جهان‌گشــايي – در‌هم‌پاشــي نظم 
آمريكايي« )ترجمه اين نويســنده( کــه پرفروش‌ترين 
کتــاب سياســي ســال ۲۰۰۳ در اروپا بود، بيشــتر اين 
رويدادها را پيش‌بيني مي‌کنــد. از‌جمله اينکه ايران با 
همکاري روسيه و چين به يک قدرت بزرگ منطقه‌اي 
بدل خواهد شــد. اينکه اين پيش‌بيني درســت از کار 
درآيد يا نه، موضوع بحث در اينجا نيســت. مهم‌تر از 
آن به‌وجود‌آمــدن امکانــات همکاري‌هاي منطقه‌اي 
بــراي ايران اســت. کشــورهاي دالان قفقاز و شــرق 
دريــاي خزر و خراســان بزرگ کــه روزگاري بــا ايران 
يک مجموعه بــزرگ فرهنگي-منطقه‌اي را تشــکيل 
مي‌دادند، امروز با فروپاشي شوروي )که در محاسبات 
سنتو نبود(، از قيد اسارت روس‌ها آزاد شده‌اند؛ اگرچه 
زبان روســي تحميلي در اين کشورها هنوز رايج است. 
ايــران مي‌توانــد در ايجاد همکاري و نظمــي نوين با 
اين کشورها پيشگام شــود. ترکيب سيستماتيک منابع 
اين کشورها و همبســتگي ميان آنها مي‌تواند به تولد 
دوباره فرهنگ ايراني بينجامد و اين منطقه را به يکي از 
پيشروترين مناطق جهان، هم به لحاظ اقتصادي و هم 
فرهنگي تبديل کند. اين کشورها بسياري از پديده‌هاي 
مــورد علاقه ايران – از‌جمله شــعر يا دســتاوردهاي 
فرهنگــي مــا را از آنِ خود مي‌دانند. اين همبســتگي 
دشــوار نيســت. راه همکاري‌داشــتن، ســعه صدر و 
پذيرش ارزش‌هاي گوناگون اعضــاي اين گروه بالقوه 
است. نيازي نيست که اين همکاري به صورت تشکيل 
يک دولت منطقه‌اي يا فدرال صــورت گيرد. اتحاديه 
اروپا مدل بســيار آموزنده‌اي در اين زمينه است. امروز 
قدرت‌هاي غربي که توان خود را در کنترل اين منطقه 
از دســت داده‌اند، با دامن‌زدن به اختلافات فرهنگي و 
مذهبي و واردآوردن فشارهاي اقتصادي مانع اين‌گونه 
همکاري‌ها هستند؛ اما ترامپ با حرکات و نمايش‌های 
خود نشان داده است که حتي يک کشور فقير و محلي 

مانند کره‌شمالي مي‌تواند او را به رقص درآورد.

 خروج آمریکای ترامپ 
از نشانه‌های بشریت

او قبــل از آن هــم ازتوافق پاریس بــرای حمایت از 
محیط ‌زیست و قرارداد برجام و بسیاری از توافق‌های 
دوطرفــه و بین‌المللی را نادیــده گرفته، نفس‌کش 
می‌طلبد و رهبر کره‌شمالی را با آن ریاست موروثی و 
زندگی دردبار مردم کره‌شمالی در اقدام غیرمعمول 
و پرهیاهو، نوچــه و همراه خود به جهانیان معرفی 
می‌کنــد. اما در اصل این ماجرا  یک نکته جای تأمل، 
تعجب و درنگی قابل توجه دارد و آن این اســت که 
بسیاری از مهاجران سیاه‌پوست یا رنگین‌پوست‌های 
مکزکیی قبــل از آنکه خانــواده ترامپ بــه آمرکیا 
مهاجــرت کنند، بــه آمرکیا آمــده و در آنجا زندگی 
کرده‌اند و با این حساب ترامپ و بسیاری از نزدکیانش 
مهاجرانــی تازه‌وارد‌تر از بعضی دیگران هســتند و 
شخص ترامپ که پیدا و پنهان نژادپرست و ضداسلام 
و حتی ضدیهود است، با همه خوش‌وبش‌هایی که 
بــا نتانیاهو و داماد ظاهرا یهــودی‌اش می‌کند، لازم 
اســت پیش از دیگر مهاجران مورد تفتیش و تردید 
قرار گیرد و اگر دنیای بی‌حســاب سیاســت و گردش 
روزگار او را به رئیس قدرتمندترین کشور جهان تبدیل 
کرده، از این شــانس بادآورده چنان استفاده می‌‌کند 
که ثابت کند در حقیقت آدم بی‌هویتی بیش نیست و 
اگر زندگی کودکان مکزکیی توجه او را جلب نمی‌کند 
و خانواده را در همان مناســبات بی‌نشــان محبت و 
همیشــگی کودکان با مادرشان در جهان بی‌رحمانه 
نظام سرمایه‌داری لجام‌گســیخته می‌داند، برخورد 
نژادپرستانه و بی‌رحمانه او معرف فرهنگی است که 
با آن بزرگ شــده و در شرایط پیش‌آمده به آن عمل 
می‌کند. اما باور ندارم زندگی انســان با آن ســیاق و 
سلیقه ترامپ، نتانیاهو و...باقی بماند و دوام بیاورد؛ 
انسان در نظام آفرینش و طبیعت جایگاهی ویژه دارد 
که هرچند دچار افت‌وخیر و ناکامی می‌شــود و گاه 
در بی‌عدالتــی روزگار می‌گذرانــد، هرگز تن به امثال 
هیتلر، موسولینی و حالا ترامپ نخواهد داد؛ چنان‌که 

گذشته‌ آن را تأیید می‌کند.
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بگو اشتباه کردم تا با تو گفت‌وگو کنم
علیرضا کیان‌پور: ســعيد حجاريان اسفندماه سال   

گذشــته، زماني كه پيرو ناآرامي‌هاي زمستان موضوع 
»گفت‌وگــوي ملي« بيــش از هر وقــت ديگري مورد 
توجه قرار گرفته بود، در يادداشتي طرح اين موضوع را 
در آن شرايط، بلاموضوع و ناممكن دانست... . دو روز 
پيش كه طبق معمــول براي تهيه گزارش و گفت‌وگو 
در راهروی درندشت و كم‌نور ساختمان پارلمان چرخ 
مي‌زدم، جواد كريمي‌قدوسي عضو جبهه پايداري را با 
آن كت و شلوار قهوه‌اي‌رنگ هميشگي ديدم... . گفت: 
»مگــر نمي‌دانيد من بــا شــما زنجيره‌اي‌ها مصاحبه 
نميك‌نم؟!«... . حق با حجاريان اســت... . اگر هنوز راه‌ 
چاره‌اي براي عبور از سيل حوادث سخت و سهمگين 
اين روزهايش موجود باشــد، يكپارچگي و اتحاد كامل 
اســت و گفت‌وگو و همفكري ميــان تمامي طيف‌ها 
و گروه‌هــا و افراد اين جامعه متكثــر. اما وقتي طرف 
گفت‌وگو، شــرط همكلام‌شدن را پيشاپيش نفي كامل 
تو مي‌دانــد، آيا واقعا مي‌توان گفت‌وگو كرد؟ آيا چنين 
گفت‌وگويي، حتي اگر آغاز شــود، تداوم خواهد يافت؟ 
حجاريان در آن يادداشــت، پيش‌بينانه گفته بود رفع 
اختلالــي كه در گفتارش پيش آمده، پيشــكش، بعيد 
است اصولگرايان حاضر شــوند برابري حقوقي ميان 
او و خودشــان را به‌ رسميت بشناسند و تضمين دهند 
كه در پي عواقب گفتارش نباشند. اين‌طور كه پيداست 
مــا با اوضاعي وخيم‌تــر از اينها روبه‌روييم. دوســتان 
مي‌خواهند ابتدا بگوييم اشتباه كرده‌ايم تا مگر حاضر 
شــوند با ما پاي ميز گفت‌وگو بنشينند. مشكلي نيست 

اما اين ميز، ميز گفت‌وگو نيست. چيز ديگري است

شوق آزادی
]چهارشنبه‌شــب[ هفت هزار نفــر دیدار تیم ملی 
مقابــل اســپانیا در جام جهانــی ۲۰۱۸ روســیه را در 
ورزشــگاه آزادی مشــاهده کردند. ایــن اولین حضور 
خانواده‌های ایرانی در ورزشــگاه آزادی برای تماشای 
دیدار تیم‌ کشورشــان بود. حتی کیفیت پایین نمایشگر 
بــزرگ حاضر در ورزشــگاه آزادی مــردم را مجاب به 
ازدست‌دادن این فرصت نکرد و آنها نشسته و ایستاده 
در داخل ورزشــگاه بازی ایران مقابل اسپانیا را تماشا 
کردند. تماشــاگران حاضر در ورزشــگاه با اینکه درون 
ورزشگاه کازان آره‌نا روسیه حضور نداشتند؛ اما جانانه 
تیم ملی را تشــویق کردند. حضور پرتعداد خانواده‌ها 
منجر شــد تا مســئولان ورزشــگاه آزادی درهای یک 
جایگاه دیگر را هم برای نشستن آنها باز کنند. همچنین 
تماشاگران با هر توپی که روی دروازه اسپانیا می‌رفت 
یا توپی توســط مدافعان ایران دفع می‌شــد به شدت 
تیم‌ ملی را تشویق می‌کردند. پس‌ از استقبال گسترده 
مردم، خانواده‌هایی که بلیت نداشــتند بدون بلیت و 

رایگان مجوز حضور در ورزشگاه را گرفتند.

شورش ناظم علیه نظم لیبرال
ســجاد مرادی‌کلارده: خروج از شــورای حقوق بشر، 
بیش از پیش گســترش بی‌ثباتی در سیاســت خارجی 
آمريــكا را به اثبات می‌رســاند. بی‌ثباتی‌ای که بیش از 
همه در ویژگی‌های شــخصیتی رئیس‌جمهور کنونی 
آمريــكا همچــون بی‌پروایی، عدم هــراس، عجول و 
غیرقابل پیش‌بینی‌بودن نمایان شده است. این مسئله 
باعث شده که تکالیف آمريكا در عمل به توافق‌نامه‌ها 
و سازمان‌هایی که در آنها عضو است، در چشم ترامپ 
بی‌ارزش شود که خود بی‌اعتباری شخصیت حقوقی 
آمريــكا را بــه همــراه دارد. این موضوعی اســت که 
بســیاری از ناظران نیز به آن اشاره می‌کنند. در مطلبی 
از سوی جمعی از نویســندگان اندیشکده چتم‌هاوس 
آمريكا با عنــوان ارزیابی تأثیر ویژگی‌های شــخصیتی 
ترامپ بر سیاســت خارجی آمريكا، اشــاره شده است 
که رئیس‌جمهــور آمريكا در رفتار خود اصولا نشــان 
داده اســت که علاقه‌ای بــه تحیکم و حمایت از نظم 
بین‌المللــی لیبــرال کنونی نــدارد. خــروج آمريكا از 
ســازمان‌های بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر و... 
را نیز می‌توان نمونه‌ای از ایــن تأثیرات عنوان کرد. در 
نهایت خروج آمريكا از شــورای حقوق بشــر از زاویه 
ســاختاری و ســطح نظام بین‌الملل نیــز قابل طرح 
و بررســی اســت. جان اکینبری در کتــاب جدید خود 
»لویاتان لیبرال: سرچشمه‌ها، بحران‌ها و تحولات نظم 
جهانی آمريكایــی«، میزان لیبرال یــا امپراتوری‌بودن 
نظم بین‌المللی را به میزان احتــرام آمريكا به عنوان 
قدرت هژمون به مقررات بین‌المللی وابسته می‌داند؛ 
به گونه‌ای کــه هرچه میزان پایبنــدی هژمون به این 
مقررات بیشتر باشــد، به میزان لیبرال‌بودن آن افزوده 
و از ماهیت امپراتوری آن کاســته می‌شود و برعکس. 
بــه این لحاظ، اقدامــات ترامپ و رویــه‌ای که وی در 
خروج از توافق‌نامه‌ها، ســازمان‌ها، نهاد‌ها و ترتیبات 
بین‌المللــی در پیش گرفته اســت، در واقع می‌تواند 
نشانه‌ای از دگرگونی نظم لیبرال باشد که پس از جنگ 
جهانی دوم تاکنون بر جهان حاکم بوده و اتفاقا توسط 

خود آمريكا نیز ایجاد شده است.

محمدجواد ظریف در مقاله‌ای به شروط دوازده‌گانه 
وزیر امور خارجه آمرکیا پاسخ داد و در آن اهم مطالبات 

دولت و ملت ایران از واشنگتن را برشمرد. 
متن این مقاله که به چندین زبان منتشر شده، به شرح 

زیر است: 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( در مورد برنامه 
هســته‌ای ایران پس از توافق‌نامه مشــارکت تجاری در 
حوزه اقیانوس آرام و معاهده آب‌وهوایی پاریس، سومین 
توافق بین‌المللی است که دولت آمرکیا از آن خارج شده 
اســت. این دولت با اقدامات خود همچنین بســیاری از 
توافقات دیگر مانند نفتا، نظام تجارت آزاد و بخش‌هایی از 
سیستم ملل متحد را به مخاطره انداخته و لطمه بزرگی 
بــه چندجانبه‌گرایی و دورنمای حــل اختلافات از طرق 

دیپلماتیک زده است. 
خــروج آمرکیا از برجــام و بازگردانــدن یک‌جانبه و 
غیرقانونی تحریم‌های هسته‌ای در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 
حتی برخــاف نظر مردم آمریــکا، در واقــع نقطه اوج 
بدعهدی‌ها و نقض مکرر این توافق توسط دولت آمرکیا 
بــود؛ ‌درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان 
تنها نهاد تخصصی ذی‌صــاح بین‌المللی به‌طور مکرر 
پایبنــدی جمهوری اســامی ایران بــه تعهداتش طبق 
برجــام را تأیید کرده اســت. تصمیم آمریــکا با اعتراض 
جامعــه بین‌المللی و حتی شــرکای نزدیک این کشــور 
همانند اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانســه و آلمان مواجه 

شد. 
وزیر خارجه جدید آمرکیا نیز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت 
۱۳۹۷ در سخنانی بی‌اساس، توهین‌آمیز و مداخله‌گرانه، 
خواسته‌ها و تهدیداتی را در ارتباط با ایران مطرح کرد که 
در تعارض آشکار با هنجارهای شناخته‌شده بین‌المللی 
و در مغایــرت کامل با حقوق بین‌الملل و رفتار متمدنانه 
است. این ســخنرانی قبل از هر چیز واکنشی انفعالی از 
جانب دولت آمرکیا در برابــر مخالفت کیپارچه جامعه 
بین‌المللی بــا تلاش واشــنگتن برای نابــودی برجام و 
انزوای ناشــی از آن بود. آقای پمپئو در این سخنرانی در 
واقع کوشید تا اقدام آمرکیا به خروج از توافق چندجانبه 
برجام را توجیــه و اذهان عمومی بین‌المللــی را از این 
اقدام غیرقانونی و نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
ملــل متحد که متن آن توســط دولت آمرکیا پیشــنهاد 
و بــه اتفاق آرا تصویب شــده بود، منحــرف کند. به‌ویژه 
پیش‌شرط‌های دوازده‌گانه مطرح‌شده در این سخنرانی از 
آن جهت مضحــک بود که آمرکیا خود به خاطر تکروی 
و تــاش در جهت تضعیف چندجانبه‌گرایی در انزوا قرار 
گرفته اســت. بی‌دلیل نبود که این سخنرانی و سخنرانی 
رئیس‌جمهوری آمریــکا با برخورد منفــی و بی‌اعتنایی 
جامعه بین‌المللی حتی دوســتان آمرکیا مواجه شــد و 
تنها معدودی از اقمار آمرکیا در منطقه ما از آن حمایت 

کردند. 
تردید دارم که اگر وزیر خارجه آمرکیا اندک اطلاعاتی 
در مــورد تاریخ و فرهنگ ایران و مبــارزات تاریخی مردم 
ایران برای اســتقلال و آزادی داشــت و می‌دانســت که 
برخلاف برخی از متحدان منطقه‌ای آمرکیا، نظام سیاسی 
ایــران نظامی مبتنی بر یک انقلاب مردمی و خواســت و 
اراده مردم است، چنین سخنانی را بر زبان می‌راند. او باید 
دریابــد که کیی از آرمان‌های بزرگ مردم ایران پایان‌دادن 
بــه مداخلات بیگانگان در ایران بوده اســت که طی ۲۵ 
سال پس از کودتای ۱۳۳۲ به اوج خود رسیده بود. او باید 
بداند که مردم ایران در طول چهار دهه گذشته در مقابل 
تجاوزها و فشــارهای گوناگون آمریــکا، از جمله تلاش 
برای کودتا و مداخله نظامی، حمایت از متجاوز در جنگ 
تحمیلی و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و تعمیم فراملی 
آنها و حتی ســرنگونی یک هواپیمای مسافری ایرانی و... 
سرافرازانه ایستاده‌اند. مردم ایران هیچ‌گاه این واقعیات را 

فراموش نمی‌کنند. 
بزرگ‌ترین پشتوانه نظام سیاســی ایران مردم آزاده و 
صلح‌طلب آن اســت؛ مردمی که ضمن پذیرش تعامل 
سازنده با دنیا براساس احترام متقابل، آماده مقاومت در 
برابــر زورگویی و زیاده‌خواهی و دفاع یک‌صدا و کیپارچه 
از اســتقلال و سربلندی خود هستند. تاریخ گواه است که 
مهاجمان به این ســرزمین کهــن و متمدن همگی مانند 
صدام و حامیانش به سرنوشــت ذلت‌باری دچار شدند و 
ایران همچنان سربلند و سرافراز و امیدوار به آینده روشن 

خود به راهش ادامه داده است. 
متأسفانه، در یک‌ســال‌ونیم گذشته سیاست خارجی 
آمرکیا -البته اگر سیاســتی وجود داشته باشد- ازجمله 
سیاســت این کشــور در قبال جمهوری اســامی ایران 
مبتنی بــر انگاره‌های بی‌پایه و اوهام بوده اســت. ضمن 
رد اتهامات بی‌پایه و مستمر رئیس‌جمهوری و وزیر امور 
خارجه آمرکیا که مداخله آشــکار در امور داخلی ایران 
و تهدیــد غیرقانونــی یک عضو ملل متحــد در مغایرت 
آشــکار با تعهدات بین‌المللی آمرکیا مطابق منشور ملل 
متحــد، عهدنامــه ۱۳۳۴ و بیانیه الجزایر ۱۳۵۹ اســت، 
توجه سردمداران دولت ایالات متحده آمرکیا را به برخی 
جنبه‌های سیاســت خارجی آن دولت کــه برای تمامی 

جامعه جهانی خسارت‌بار است، جلب می‌کنم: 
بی‌منطــق  و  دفعتــی  تصمیمــات  و  رفتــار   .۱
رئیس‌جمهوری آمرکیا و تــاش اطرافیان او برای یافتن 
توجیهات و بهانه‌هایی برای قانع‌کردن مخاطبان داخلی 
و خارجی متأســفانه به وجه بــارز روند تصمیم‌گیری در 
واشــنگتن طی ۱۷ ماه گذشته تبدیل شده است. این‌گونه 
توضیحات  و  تصمیم‌گیری‌هــا 
نســنجیده و عجولانــه بــرای 
توجیــه آنها معمــولا موجب 
اقدامات متضاد  و  تناقض‌گویی 
می‌شــود. به‌عنوان مثال، آقای 
پمپئو یک‌بار در جلسه استماع 
کنگره –درحالی‌که هنوز رئیس 
سازمان ســیا بود- در پاسخ به 
گفت  مؤکدا  نمایندگان  پرسش 

که »ایران برجام را نقض نکرده است« اما پس از تصمیم 
رئیس‌جمهوری آمرکیا به خروج از برجام، در ســخنرانی 
۳۱ اردیبهشــت، برخلاف گفته پیشــین خــود و نظرات 
تخصصی آژانــس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار کرد که 

»ایران برجام را نقض کرده است«. 
۲. اغراق نیســت اگر گفته شــود ابعادی از سیاست 
خارجی آمرکیا در این مدت به حراج گذاشته شده است؛ 
یعنی چیزی بســیار فراتر از لابی‌گــری معمول. به‌عنوان 
مثال، تاکنون هرگز سابقه نداشته که یک رئیس‌جمهوری 
آمرکیا کشــوری را که در طول مبــارزات انتخاباتی بارها 
»فناتیک و حامی تروریست« خوانده بود، به‌عنوان مقصد 
اولین سفر خارجی خود برگزیند یا علنا ابعادی از سیاست 
خارجی آمرکیا را مشروط و موکول به خرید سلاح و دیگر 
اقلام توسط این یا آن کشــور کند. حتی برخی گزارش‌ها 
نشــان می‌دهد که در مواردی منافع صرفا مادی و غالبا 
نامشروع مبنای عمل سیاست خارجی آمرکیا قرار گرفته 

است. 
۳. بی‌اعتنایی به قوانین و مقررات بین‌المللی و تلاش 
برای تخریــب هرگونه قانونمندی در نظــام بین‌المللی 
کیی دیگــر از وجوه بارز سیاســت خارجی دولت کنونی 
آمرکیاســت، تاآنجا‌که حتی مطابق گزارش‌های خبری، 
نمایندگان آمرکیا در جریان مذاکره بر ســر بیانیه نشست 
گروه ۷ در کانادا، با ذکر عبارتی مبنی بر لزوم اعتلای »نظم 
بین‌المللی مبتنی بر قانون« مخالفت کرده بودند. دولت 
ترامــپ این رویه مخرب خود را با نفی اصل بنیادی »وفا 
بــه عهد« آغاز کرد. خروج آمرکیا از شــماری از توافقات 
بین‌المللی و به‌مخاطره‌انداختن شــماری دیگر از آنها و 
اقداماتی که علیه سازمان‌های بین‌المللی در دست انجام 
دارد، نمونه‌هایــی از اقدامات مخربی اســت که تاکنون 
توســط آن دولت انجام شــده و متأسفانه دورنمای نظم 
بین‌المللی را تیره کرده اســت. بدیهی است ادامه چنین 
سیاســت‌هایی می‌تواند ثبات جامعــه بین‌المللی را به 
خطــر بیندازد و دولت آمریــکا را در وضعیت یک »یاغی 

بین‌المللی« قرار دهد. 
۴. خیال‌پــردازی و تیکه بــر موهومــات، وجه دیگر 
سیاســت خارجی دولت آمرکیاســت. این‌گونه برخورد 
آمرکیا در سیاســت خارجی به‌ویــژه در ارتباط با منطقه 
غرب آســیا نمود داشــته اســت. اقدامات غیرقانونی و 
خطرناک آمرکیا درمورد قدس شریف، حمایت چشم‌بسته 
از اقدامات ســبعانه رژیم صهیونیســتی در غزه و حمله 
هوایی و موشکی به مناطقی در سوریه از وجوه بارز چنین 

سیاست غیراصولی است. 
اظهــارات ۳۱ اردیبهشــت آقــای پمپئــو اوج توهم 
مقامــات دولت کنونی آمرکیا درمورد منطقه ما اســت. 
وزیر امــور خارجه ایالات متحده در حالــی برای مذاکره 
و تفاهم با جمهوری اســامی ایران شرط تعیین می‌کند 
که جامعه بین‌المللی نســبت به اصــل امکان مذاکره و 
تفاهــم با دولت کنونی ایالات متحده برای هر موضوعی 
تردیــد جدی دارد. دولتی که برجــام را که نتیجه صدها 
ســاعت مذاکره دوجانبه و چندجانبه با حضور عالی‌ترین 
مقامات ایالات متحده اســت و به‌وسیله شورای امنیت 
ملل متحد که آمرکیا عضو دائم آن است در قطع‌نامه‌ای 
به پیشــنهاد خــود آن دولت و تصویــب تمامی اعضای 
شــورای امنیت به یک تعهــد بین‌المللی طبق اصل ۲۵ 
منشور ملل متحد تبدیل شده است زیر پا گذاشته، چگونه 
می‌تواند توقع داشته باشد که دوباره با آن دولت مذاکره 
شــود؟ اقدامات و اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری آمرکیا 
حتی بهانه مضحــک مجازبودن خروج از برجام به‌دلیل 
مذاکره و تفاهم توســط دولت قبلی آمرکیا را هم باطل 
کــرده و نشــان داده که بــه فاصله چند ســاعت توافق 
شــخص رئیس‌جمهــوری را هم زیرپا می‌گــذارد. اقدام 
رئیس‌جمهوری آمرکیا برای خروج از بیانیه اجلاس گروه 
هفت یک نمونه روشــن از ایــن روش رفتاری قانون‌گریز 
اســت. اظهــارات رئیس‌جمهوری آمریــکا در مصاحبه 
مطبوعاتــی بلافاصله پس از دیدار با رهبر کره ‌شــمالی 
نمونه دیگری از رفتــار یک دولت خطرناک و غیرعقلانی 
است. آیا وزیر امور خارجه آمرکیا توقع دارد که جمهوری 
اســامی ایران با دولتی مذاکره کند که رئیس آن دولت 
اعلام می‌کند »درصورتی‌که شش ماه دیگر متوجه شوم 
که اشتباه کرده‌ام، بهانه‌ای پیدا می‌کنم«. آیا چنین دولتی 
می‌توانــد برای ایران شــرط قــرار دهد و جای شــاکی و 
متشاکی را عوض کند؟ ایشان فراموش کرده که این دولت 

کنونی آمرکیا اســت که باید نشان دهد حرف و امضایش 
اعتبــار دارد و نه طرفــی که به تعهــدات بین‌المللی و 
قول خود پایبند بوده اســت. واقعیت این اســت که این 
دولت‌های آمرکیا در هفت دهه گذشته‌اند و باید به‌خاطر 
بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی و نقض فاحش توافقات 
دوجانبه و چندجانبه با ایران پاســخ‌گو باشــند. فهرست 
کوتاهــی از مطالبات به‌حق مردم و دولت ایران از دولت 
ایــالات متحده آمرکیا می‌تواند حداقل شــامل موارد زیر 

باشد: 
۱. دولت آمرکیا باید به استقلال و حق حاکمیت ملی 
ایران احترام بگذارد و تضمین دهد براساس تعهدات این 
کشــور در عهدنامه ۱۳۵۹ الجزایر بــه مداخلات خود در 

ایران خاتمه خواهد داد. 
۲. دولت آمرکیا باید تهدید و اســتفاده از زور به‌عنوان 
یک ابزار سیاســت خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران 
و ســایر کشــورها را که با اصول آمره حقوق بین‌الملل و 
منشور ملل متحد در تضاد بوده و باعث خسارات فراوان 
به مردم جهان، منطقه ما و مردم آمرکیا شده است، رسما 

کنار بگذارد. 
۳. دولت آمرکیا باید بــه مصونیت دولت جمهوری 
اســامی ایران که از اصول اساســی حقــوق بین‌الملل 
به شــمار می‌آید، احترام بگذارد و ضمــن القای احکام 
خودسرانه و غیرقانونی صادره قبلی از به‌اجراگذاردن آنها 

در آمرکیا و سایر کشورها خودداری کند. 
۴. دولت آمرکیا باید اقدامــات غیرقانونی خود علیه 
مردم ایران در دهه‌های گذشــته شــامل مــوارد ذیل را 
پذیرفته، خســارات وارده به مردم ایــران را جبران کند و 
به‌صورت قابل راستی‌آزمایی اطمینان دهد که از ادامه و 

تکرار آنها خودداری خواهد کرد: 
* نقــش در کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ که منجر به 
ســقوط دولت مردمی و قانونی ایران شــد و خسارات و 
زیان‌های عظیمی به ملت ایران بابت اســتمرار ۲۵ساله 

دولت خودکامه کودتایی وارد کرد. 
* ضبــط و مصــادره غیرقانونی ده‌ها ‌میلیــارد دلار 
اموال و دارایی‌های ملت ایران که پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی در سال ۱۳۵۷ در آمرکیا مسدود شده یا در طول 
سالیان گذشــته به بهانه‌های واهی به‌صورت غیرقانونی 

مصادره شده است. 
* تجاوز نظامی به خاک ایران در سال ۱۳۵۹ و نقض 

صریح و آشکار حق حاکمیت و تمامیت ارضی ایران
* کمک‌های بی‌دریغ نظامی، تســلیحاتی و اطلاعاتی 
به دکیتاتور معــدوم عراق )صــدام( در جنگ تحمیلی 

هشت‌ساله علیه مردم ایران
* نقش مستقیم در درد و رنج سه‌دهه‌ای خیل عظیم 
ایرانیان مجروح‌شده به‌وسیله سلاح‌های شیمیایی عراق 
که اجزای آن توســط آمرکیا و متحــدان غربی در اختیار 

صدام گذاشته شده بود
* ساقط‌کردن هواپیمای مســافربری ایران توسط ناو 
وینســنز در تیرماه ۱۳۶۷ که به کشته‌شــدن بیش از ۲۹۰ 
مسافر و خدمه بی‌گناه غیرنظامی انجامید و اعطای مدال 

به فرمانده ناو
* حملات مکرر به سکوهای نفتی ایران در بهار سال 

 .۱۳۶۷
* تهمت‌ها و ناســزاگویی‌های مســتمر و بی‌پایه به 
ملت شــریف ایران نظیر نام‌بردن از ملت ایران به‌عنوان 
»ملت یاغی و مجرم« و »ملت تروریست« و عضو »محور 

شرارت«
* قــراردادن غیرقانونــی، نژادپرســتانه و بی‌دلیــل 
مسلمانان، از جمله شهروندان ایران در فهرست افرادی 
که ورودشــان به آمرکیا ممنوع اســت. ایرانیان در زمره 
موفق‌تریــن، فرهیخته‌تریــن و قانونمندترین گروه مهاجر 
در آمریــکا بــوده و خدمــات فراوانی بــه جامعه خود 
کرده‌انــد و اکنون از دیدار اقوام خود، حتی مادربزرگ‌ها و 

پدربزرگ‌های خود محروم‌اند. 
* پنــاه‌دادن بــه افراد مروج خشــونت علیــه ایران 
در آمریــکا و حمایــت از گروه‌های تبهکار شــبه‌نظامی 
و ســازمان‌های تروریســتی که برخی از آنها ســال‌ها در 
فهرســت گروه‌های تروریســتی دولت آمرکیا قرار داشته 
و با تــاش لابی‌های جنگ‌افــروزان و حقوق‌بگیران این 
ســازمان‌ها ‌که برخی از آنها امروز در زمره مسئولان طراز 
اول دولت کنونی آمرکیا قرار دارند، از این فهرست خارج 

شده‌اند. 

* کمــک به ســازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیســتی 
)موســاد( برای اقدامات تروریستی که منجر به شهادت 

دانشمندان هسته‌ای ایران شد
* خــراب‌کاری در برنامه هســته‌ای ایــران از طریق 

جنگ‌های سایبری
* تلاش برای جعل اسناد و اغوای جامعه بین‌المللی 

و ترویج بحران ساختگی
۵. دولت آمرکیا باید سیاست‌های تجاوزکارانه تجاوز 
مســتمر اقتصادی خود در چهار دهه گذشته علیه مردم 
ایران را متوقف، تحریم‌های ظالمانه و گســترده مستقیم 
و فرامــرزی علیه ایــران را باطل کــرده و صدها لایحه و 
فرمان اجرائی جهت مانع‌تراشی در مسیر طبیعی توسعه 
در ایران را که نقض صریح و آشــکار حقوق بین‌الملل و 
معاهدات لازم‌الاجراست و از سوی همگان محکوم شده 
اســت، فورا متوقف و خســارات عظیــم وارده بر ملت و 

اقتصاد ایران را جبران کند. 
۶. دولــت آمرکیا باید فورا بدعهدی‌ها و نقض صریح 
برجــام را کــه صدها ‌میلیارد دلار خســارت مســتقیم و 
غیرمســتقیم ناشــی از جلوگیــری از تجارت بــا ایران و 
سرمایه‌گذاری در ایران وارد کرده است، متوقف، خسارات 
مردم ایران را جبران کند و به صورت قابل راســتی‌آزمایی 
متعهد شــود که بدون هیچ قید و شــرط کلیه تعهدات 
خود در برجام را اجرا کرده و براســاس مفاد برجام از هر 
اقدامی که مانع عادی‌شدن روابط اقتصادی با ایران شود، 

خودداری خواهد کرد. 
۷. دولــت آمریــکا باید همــه شــهروندان ایرانی و 
غیرایرانی را که به دلیل اتهامات جعلی و ساختگی نقض 
تحریم‌های ایران در آمرکیا در زندان به ســر می‌برند یا با 
فشــارهای غیرقانونی دولت آمرکیا توسط سایر دولت‌ها 
برای استرداد به آمرکیا دستگیر شده و تحت سخت‌ترین 
شــرایط در بازداشت غیرقانونی به ســر می‌برند -شامل 
بانــوی باردار، افراد ســالخورده و بیمار که حتی برخی از 
آنها در زندان جانشان را از دست داده‌اند- فورا آزاد کرده، 
خسارت‌های وارده به آنها  و خانواده‌هایشان را جبران کند. 
۸. دولت آمرکیا باید عواقب لشکرکشی تجاوزکارانه و 
مداخله‌جویانه به منطقه از جمله عراق، افغانستان و نیز 
خلیج‌فارس را پذیرفته، نیروهای خود را از منطقه خارج 

کرده و به مداخله در امور منطقه خاتمه دهد. 
۹. دولت آمرکیا باید به سیاســت‌ها و اقداماتی که به 
ایجاد گروه تروریستی و ضدانسانی داعش و سایر گروه‌های 
افراطی منجر شد، پایان داده و متحدان منطقه‌ای خود را 
وادار کند که حمایت‌های مالی، تســلیحاتی و سیاسی از 
گروه‌های افراطی در منطقــه و جهان را به صورت قابل 

راستی‌آزمایی متوقف کنند. 
۱۰. دولــت آمرکیا بایــد از تأمین ســاح برای طرف 
متجاوز در یمن و مشــارکت در حمــات مکرر به مردم 
مظلوم یمن و قتل و کشــتار ‌هزاران نفر و تخریب کشــور 
دست بردارد و متحدان خود را وادار به پایان تجاوز علیه 

مردم یمن و جبران خسارات وارده کند. 
۱۱. دولــت آمریــکا بایــد بــا احتــرام بــه حقوق و 
قوانین بین‌المللــی، حمایت بی‌حد و مــرز خود از رژیم 
صهیونیســتی را متوقف، سیاست آپارتاید و نقض مداوم 
حقوق‌بشــر توســط آن رژیم را محکوم و از حقوق مردم 
فلســطین به‌ویژه حق تعیین سرنوشــت و ایجاد دولت 
مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف عملا حمایت 

کند. 
۱۲. دولت آمرکیا باید فروش ســالانه صدها ‌میلیارد 
دلار ســاح‌های مرگبــار -و نه زیبا- بــه مناطق بحرانی 
جهان و به‌ویژه منطقه غرب آســیا را متوقف ساخته و به 
جای اینکه مناطق بحرانی را بــه انبار باروت تبدیل کند، 
اجازه دهد این مبالغ هنگفت برای توســعه کشــورها و 
فقرزدایــی جهانی به کار رود. تنها کســری از هزینه‌های 
خرید ســاح مشتریان آمرکیا می‌تواند به رفع گرسنگی و 
فقر مطلق، تأمین آب آشــامیدنی سالم، مبارزه با بیماری 

و... در تمام جهان بینجامد. 
۱۳. دولــت آمرکیا باید از مخالفت با خواســت پنج 
دهه جامعه بین‌المللی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح 
کشتارجمعی در خاورمیانه دست برداشته، رژیم اشغالگر 
و متجاوز صهیونیستی را وادار به خلع سلاح اتمی کرده 
و بزرگ‌تریــن خطر واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای 
و جهانی یعنی قرارداشتن مخرب‌ترین سلاح‌ها در اختیار 
متجاوزتریــن و جنگ‌افروزترین رژیــم در تاریخ معاصر را 

خاتمه دهد. 
۱۴. دولــت آمریــکا باید تیکه بیشــتر بر ســاح‌های 
هســته‌ای و دکترین تهدید به اســتفاده از این سلاح‌های 
غیرانســانی در برابــر خطرات غیرهســته‌ای را که نقض 
صریــح تعهدات آن کشــور طبق مــاده ۶ معاهده منع 
گســترش ســاح‌های هســته‌ای، رأی مشــورتی دیوان 
بین‌المللی دادگســتری، بیانیه اجلاس بازنگری و تمدید 
معاهده منع گســترش سلاح‌های هسته‌ای سال ۱۳۷۴ و 
قطع‌نامه شــماره ۹۸۴ شورای امنیت است، متوقف و به 
وظیفه اخلاقی، قانونی و امنیتی خود برای خلع ســاح 
کامل هسته‌ای که خواسته اکثریت قریب به اتفاق اعضای 
ملل متحد و حتی وزرای خارجه سابق خود آمرکیا و یقینا 
تمامی آحاد مردمان کره زمین است عمل کرده و به‌عنوان 
تنها کشــوری که ننگ استفاده از ســاح هسته‌ای را در 
تاریخ به نام خود ثبت کرده اســت، بشــریت را از کابوس 
شوم هولوکاست جهانی هسته‌ای و امنیت موهومی که 

براساس نابودی قطعی متقابل بنا شده رها کند. 
۱۵. دولت آمرکیا باید به تمامی طرف‌های قراردادی 
خــود و به جامعــه بین‌المللــی تعهد دهــد که اصل 
وفای‌به‌عهــد را کــه مهم‌ترین قاعده حقــوق بین‌الملل 
و بنیان روابط متمدنانه بشــری اســت، رعایــت کرده و 
دکترین خطرناک اســتفاده ابــزاری از حقوق بین‌الملل و 
سازمان‌های بین‌المللی تنها به‌عنوان »کیی از ابزارها در 
جعبه ابزار ایالات متحده« را به صورت رســمی و مهم‌تر 

از آن در عمل خاتمه دهد. 
ادامه در صفحه 15
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اصلاحیه
      پیرو آگهی منتشره در مورخ ۹۷/۳/۳۰ در خصوص 

            اجرای عملیات مرمت و بهسازی معابر)جدول‌گذاری( سطح 
  منطقه ۱۱ به اطلاع می‌رساند مبلغ سپرده از ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال به ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصلاح و اعلام می‌گردد. 
اداره امور قراردادها و پیمانها شهرداری کرج

نکته

مردم ایران هیــچ‌گاه این واقعیات را فراموش   
نمی‌کنند. 

 ادامــه چنین سیاســت‌هایی می‌تواند دولت   
آمریکا را در وضعیت یک »یاغی بین‌المللی« قرار 

دهد. 

دولت آمریکا باید دکترین خطرناک اســتفاده   
ابــزاری از حقــوق بین‌الملــل و ســازمان‌های 
بین‌المللی تنها به‌عنوان »یکی از ابزارها در جعبه 
ابزار ایالات متحده« را به صورت رسمی و مهم‌تر از 

آن در عمل خاتمه دهد.


